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بسته حمایتی یکشنبه
 نهایی می شود

سرپرســت وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی  �
با بیان اینکه سرپرســتان خانوار با درآمد کمتر از سه 
میلیون مشمول ســبد کالا می شوند، گفت: جمعیت 
تحت پوشش و مبلغ قابل شــارژ در نشست یکشنبه 
دولت نهایی می شــود. انوشــیروان محســنی بندپی 
در گفت وگــو با مهــر درباره جزئیات بســته حمایتی 
برای اقشــار مختلف جامعه گفت: در دو ماه گذشته 
بحث های مختلفی درباره مکانیسم  حمایت از اقشار 
مختلف جامعــه در قالب کالاکارت، ســبد غذایی یا 
کوپن الکترونیک در سطح دولت انجام شد. وی افزود: 
در نهایت جمع بندی به این صورت شــد که حمایت 
اجتماعی به صورت ســبد کالایی از اقــلام مورد نیاز 
و اساســی جامعه باشــد؛ به این ترتیب که مبلغی در 
چند نوبت به حســاب سرپرســتان خانوار واریز شود. 
سرپرســت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره 
جمعیت تحت پوشش دریافت سبد کالا گفت: تلاش 
کردیم تا شناســایی جامعه برخــوردار از این حمایت 
اجتماعی با بیشــترین ضریب اطمینان باشــد. بندپی 
ادامه داد: براساس برنامه ریزی انجام شده افراد دارای 
درآمد کمتر از سه میلیون در ماه مشمول این حمایت 
اجتماعی می شوند که تلاش کردیم این خانوارها را با 
ضریب اطمینان بالا شناسایی کنیم. این مقام مسئول 
در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارشناسان 
و گروه های آماری در حال بررســی گروه های مختلف 
جامعه هســتند تا نهایتا در روز یکشــنبه در نشســت 
هیئــت دولت افراد برخوردار، میــزان مبلغ و دفعات 
شــارژ اعتبار کارت های بانکی تا پایان سال، مشخص 
و نهایی شــود. وی گفت: بــا توجه بــه اینکه منابع 
مورد نیاز برای این حمایت اجتماعی مشــخص شده 
اســت، باید بر اســاس تعداد نوبت شــارژ کارت ها و 
تعداد جمعیت برخوردار به نسبت منابع اقدام شود. 
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: 
مبلغی که در کارت بانکی سرپرستان خانوار در قالب 
حمایت اجتماعی واریز می شــود، بــه صورت نقدی 
قابل برداشت نیست و صرفا برای تأمین اقلام اساسی 
سبد کالایی قابل هزینه است. بندپی درباره معیارهای 
شناسایی خانوارهای برخوردار از سبد حمایتی گفت: 
طبق تصمیمــات گرفته شــده علاوه بر افــراد تحت 
پوشش کمیته امام(ره)، سازمان بهزیستی و نهادهای 
حمایتی، بیمه شدگان تأمین اجتماعی با حقوق کمتر 
از سه میلیون تومان و مستمری بگیران نیز مشمول این 

حمایت اجتماعی می شوند. 

خبر

وزارت صنعت اعلام کرد 
تعیین تکلیف شکایات مشتریان 

مفتاح رهنورد در هفته آینده
وزارت صنعت، معــدن و تجارت اعلام کرد: در  �

هفته آینده شکایت های مشتریان شرکت واردکننده 
خودروی مفتاح رهنورد بررســی و گزارش خواهد 
شــد. به گزارش وزارت صنعت، معــدن و تجارت، 
روز گذشــته تعدادی از خریداران خودروی شرکت 
مفتــاح رهنورد، متعلــق به میثم رضایــی، مقابل 
وزارت صنعت تجمعی را برگزار کرده و خواســتار 
رســیدگی به شــکایات خود بودند. تجمع کنندگان 
بــا بیان انتقادات خود، خواســتار رســیدگی وزارت 
صنعت به موضــوع بودند. در همین زمینه، وزارت 
صنعــت اعلام کــرد ســازمان حمایــت، موضوع 
کلاهبرداری این شــرکت و شرکت های مشابه را در 
دست پیگیری دارد و پیونددادن موضوع مدیرعامل 
شــرکت مفتاح رهنورد، یعنی میثم رضایی به وزیر 
صنعــت از حیث به حاشــیه راندن اصــل موضوع 
یعنی تخلف از قرارداد و برخورد با متخلف صورت 
گرفته است؛ چرا که نهاد رسیدگی کننده به شکایات، 
ســازمان تعزیرات حکومتی یا قوه  قضائیه اســت. 
بــا اعلام وزارت صنعت، معــدن و تجارت، واردات 
خودروی خارجی به کشــور نیاز به مجوز نداشــته 
و ندارد، بلکه بر اســاس مقــررات، واردات آن آزاد 
یا ممنوع بوده اســت. بــر همین اســاس، واردات 
خودروی خارجی از تیر ســال ۹۶ بــا تصمیم وزیر 
وقــت صمت، ممنــوع بوده که ایــن ممنوعیت در 

دولت دوازدهم نیز ادامه پیدا کرده است. 

قیمت سکه طرح جدید به 
۴  میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید

به گزارش مهر، در جریان معاملات پنجشنبه  �
۲۶مهر، هر قطعه ســکه تمام بهــار آزادی طرح 
جدید چهارمیلیون و ۳۰۰ هزار تومان، نیم ســکه 
دو میلیون و ۱۱۱ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 
۱۶۱ هزار تومان و سکه یک گرمی ۶۷۱ هزار تومان 
خریدوفروش شــد. هر اونس طــلا در بازارهای 
جهانی هــزارو ۲۲۳ دلار و هر گرم طلای ۱۸عیار 

نیز ۴۰۷ هزارو ۹۰۰تومان است. 

معاون وزیر صنعت 
پیشنهاد اصلاح قیمت خودرو به 

ستاد تنظیم بازار رفت
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران  �

با بیان اینکه قیمت های فعلی خودروســازان را 
دچار مشــکل کرده است، گفت: سازمان حمایت 
پیشنهاد اصلاحیه قیمت ها را داده و ستاد تنظیم 
بــازار باید تصمیم گیری کند. بــه گزارش مهر، به  
نقل از صداوسیما، منصور معظمی گفت: امروز 
به دلیل تغییرات در نرخ ارز، به طور قطع قیمت 
تمام شده خودروســازان بسیار افزایش پیدا کرده 
اســت و خودروســازان درخواســت جدی برای 
اصلاح قیمت ها دارند. رئیس ســازمان گسترش 
و نوســازی صنایــع ایــران گفت: نکتــه مهم تر 
این اســت که خودروســازان مــا قراردادهایی با 
قطعه ســازان دارند که ایــن قراردادها بر مبنای 
نرخ ارز ســه هزارو ۲۰۰ تومان و ســه هزارو ۸۰۰ 
تومان اســت، اما امــروز با افزایش ســه برابری 
قیمت ارز در سامانه نیما، اگر قیمت قطعه سازان 
اصلاح نشود، بسیاری از آنها دچار گرفتاری جدی 
می شــوند. او افــزود: ما پیشــنهاد تعیین قیمت 
تمام شده را به رئیس جمهور دادیم و در شورای 
هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شد و اجازه 
داده شــد قیمت بر اساس آنچه سازمان حمایت 
از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تعیین می کند 
و ستاد تنظیم بازار آن را تصویب می کند، اجرائی 
شــود. معاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت با 
تأکید بــر اینکه خودروســازان نمی توانند و حق 
ندارنــد قیمت های خود را خودســرانه افزایش 
دهند، گفت: وزارت صنعت متعهد شــده است 
از نظر میزان تولیــد نیاز داخل را تأمین کند و اگر 
اتفاق خاصی رخ ندهــد، به طور قطع می توانیم 
تولید مورد نیــاز را تا پایان ســال تأمین کنیم. او 
گفــت:   ســازمان حمایــت از مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان پیشنهاد خود را برای اصلاح قیمت 
خودروها داده و منتظر تصمیم گیری ستاد تنظیم 

بازار هستیم. 

مغایرت لایحه حفاظت از خاک با 
قانون اساسی و اسناد بالادستی

یک کارشــناس اقتصادی گفت: لایحه حفاظت  �
از خــاک در تعــارض بــا اصــل ۳۴ و ۳۶ قانــون 
اساســی، مغایر با سیاســت های کلــی بخش های 
کشــاورزی، محیط زیســت و تولید ملی و ماده ۳۱ 
قانون برنامه ششم توســعه است. به گزارش مهر، 
مجلس شــورای اسلامی در تیر ۹۷ لایحه حفاظت 
از خاک را با هدف ایجاد قانونی منسجم و بازدارنده 
برای جلوگیــری از تخریب و ورود آلودگی به خاک 
تصویــب کرد. هم اکنون شــورای نگهبــان در حال 
بررســی تطابق این لایحه با شــرع و قانون اساسی 
اســت. در همین زمینه پویان مرتضوی، کارشناس 
اقتصادی، در گفت وگو با مهر اظهار کرد: این لایحه 
در چند ماده دارای تعارض با قانون اساسی و اسناد 
بالادستی اســت که در بررسی های شورای نگهبان 

باید به آن توجه شود. 
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«شرق» از وضعیت کارکنان فروشگاه های چندمنظوره گزارش می دهد

آن سوي قفسه هاي هایپرمارکت
یــا  محمــد مســاعد: هایپرمارکت هــا 
فروشــگاه های بــزرگ چندمنظــوره ای 
که در ســال های اخیر، اغلب به وسیله 
ســرمایه گذاران  یا  شبه دولتی  نهادهای 
خارجی در ایــران پا گرفته انــد، یکی از 
مهم ترین راه حل های انضباط بخشــیدن 
به امــر توزیع کالا و مبارزه با قاچاق کالا 
هســتند. درعین حال برخی از این مراکز 
فروش، برای کارکنــان خود به جهنمی 
تبدیل شــده اند کــه کمترکســی از آن 
مطلع اســت  یا به آن اهمیت می دهد؛ 
جهنمــی که برای صاحبــان این مراکز، 
ثروت، و برای کارکنانش دردهای روحی 
و جسمی لاعلاجی به ارمغان می آورد. 

 شمشیری دولبه
بــزرگ  فروشــگاه های  برخــي 
چندمنظــوره کــه در عمــل می توانند 
مراکــز  از  زیــادی  تعــداد  جانشــین 
کســب وکارهای  و  خرده فروشــی 
کوچــک مبتنی بــر عرضه کالا شــوند، 
همــواره از موضوعــات بحث برانگیــز 
صاحب نظــران  و  کارشناســان  میــان 
هســتند. از یــک ســو، ایــن مراکــز به 

عاملیت در تعطیلی کســب وکارهای کوچک تر و ضرر 
تولیدکنندگان متهم شــده و به عنــوان یکی از ظواهر 
سرمایه داری شناخته می شوند و از سوی دیگر، امکان 
نظارت پذیــری و درعین حال حذف برخی واســطه ها 
بیــن تولیدکننــده و مصرف کننده از طریــق این مراکز 
می توانــد به کاهش امــکان توزیــع کالای قاچاق در 
کشــور و اصلاح شبکه پخش کالا در کشور کمک کند. 
هایپرمارکت هــا چه برای اقتصاد ایران مفید باشــند و 
چه مضر، درحال حاضــر برخي از آنها به محلی برای 
تضییع حقوق انسانی کارکنانشان تبدیل شده اند و این 
وضعیــت، به  ویژه در هایپرمارکت هایی که به وســیله 
شــرکای خارجی بــا اســتانداردهای بین المللی اداره 

می شوند، بسیار نامناسب است. 
 نشستن ممنوع

یکــی از کارکنان ســابق یک هایپرمارکت مشــهور 
تهران که ســابقه چنــد ســال کار در دو هایپرمارکت 
مختلــف را دارد، دربــاره فشــار کار در ایــن مراکز به 
«شــرق» می گوید: «ســخت ترین بخش کار در فضای 
ســنگین هایپرمارکت ها فشــار و ترس اخراج شدن یا 
اخطارگرفتــن از طرف سرپرســت ها بــود. این قوانین 
آن قــدر ناجوانمردانه بود که اگر مثــلا خانم ...، مدیر 
کره ای هایپر، ســرزده وارد ســطح فروش می شــد و 
می دید که کســی به ستون یا شلف تکیه داده است، با 
اشــاره به مدیران همراهش با توهین از سطح فروش 
اخراج می شــدیم». مشکلات جســمی کمر و پا اولین 
و معمول ترین مشــکلی اســت که در این مراکز برای 
کارکنــان به وجود می آید و تا ســال ها بعــد دامنگیر 
آنهاســت. کارگــر یکــی از هایپرمارکت هــای تهران 
دراین باره می گوید: «فشــار جســمی و استرس کار در 
هایپرمارکت وحشتناک است. نیروهای بخش فروش، 
حق نشســتن  یا تکیه دادن در ســاعات کار را ندارند و 
ترفندی که معمولا استفاده می کنیم، این است که به 
بهانه برداشــتن یا جمع کردن چیزهایی که روی زمین 
ریختــه، چند لحظه می نشســتیم و دســتمان را روی 
کالا می گذاشــتیم و اگر کســی نگاهش به ما می افتاد 
بلند می شــدیم». یکی از کارکنان زن یک هایپرمارکت 

دراین بــاره  پایتخــت  مشــهور 
پیاپی  شــارژ  «فشــار  می گویــد: 
کالاها در قفســه ها، به ویژه وقتی 
می خوردند،  ویــژه  تخفیــف  که 
وحشــتناک بود. گاهی در عرض 
چنــد ســاعت ده هــا کارتــن را 
روی قفســه می چیدیــم و من و 
همکاران دیگرم تحت این فشــار 
کرده  پیــدا  مختلفی  مشــکلات 
از  کارکنانــی که  تنبیه  بودیــم». 
قوانین نوشــته یا نانوشته در این 
مراکز تخطی کنند، نیز امری رایج 
اســت. یکی از کارکنان سابق یک 
هایپرمارکــت دراین باره می گوید: 
«اگر موقع کار در حال حرف زدن 

با همــکاری دیده می شــدیم، تایم اســتراحت مان را 
حــذف می کردنــد.  یکــی از همکارانم که بــه پودر 
لباس شــویی حساسیت داشت، به خاطر لجبازي یکی 
از سرپرست ها، هر بار که لازم بود آن قفسه شارژ شود، 
مجبور می شــد کــه این کار را انجام دهــد. یک بار در 
همین وضعیت از حال رفت و آمبولانس آمد و راهی 

بیمارستان شد».
 آرزوی زلزله

 حملــه قلبی و مغزی حین کار نیــز اتفاق نادری 
در برخــي هایپرمارکت ها نیســت. یکــی از کارکنان 
ســابق هایپرمارکت هــا از واژه «تلفات» برای توضیح 
این وضعیت اســتفاده می کند و به «شرق» می گوید: 
«میزان تلفاتی کــه در هایپر می دادیم بالا بود. خیلی 
راحت می شــنیدیم که طرف ســکته قلبــی یا مغزی 
کــرد. مثــلا همکاری کــه دیــروز بــا او بودیم صبح 
نمی آمــد و می فهمیدیم ســکته کرده یــا حین کار یا 
در تایم اســتراحت دچــار حمله می شــدند. یکی از 
همکارانم جلوی چشــم ما حس یک طرف صورتش 
را از دســت داد و عضلاتش آویزان شد. کبودی پا که 
دیگر عادی شــده بود. برخورد چرخ های خرید مردم 
به ما همیشــگی بــود. اگر از جلو به مــا می خوردند 
پهلویمــان از ضربه دســته چرخ ها کبود می شــد و 
اگــر از عقب برخورد می کردنــد ران و زانویمان دچار 

کبودی می شد. هنوز و بعد از چند سال که دیگر آنجا 
نیستم وقتی مادرم از هایپرمارکت خرید می کند و بوی 
اجناس آنجا توی دماغم می پیچد حالم بد می شود». 
این نیروی ســابق هایپرمارکت کــه «پروموتر» یکی از 
هایپرهای بــزرگ تهران بوده، می گویــد: «من نه قبل 
از آن و نه بعد از آن دوران هیچ وقت این قدر تســلیم 
شــرایط نبودم. احســاس می کردم بزرگی مجموعه 
اختیــار را از مــا گرفته بود. اســتثمار شــده بودیم و 
نمی توانســتیم به یــاد بیاوریم حق انتخــاب داریم و 
می توانیــم به این وضعیــت پایان بدهیم. هر شــب 
موقع برگشــت به خانه در طول مسیر گریه می کردم 
و هر شــب با آرزوی این می خوابیدم که زلزله بیاید و 
مجبور نباشــم برگردم آنجا. شب ها هم کابوس مدیر 

را می دیدم».
 ۳ گروه با دردهای مشترک

«پروموتر»هــا یکی از انواع نیروی کار در ســطح 
فــروش هایپرها هســتند. به طورکلی ســه دســته 
(کارمنــد)  «اســتف»  (تبلیغ کننــده)،  «پروموتــر» 
فــروش  واحــد  در  (بازارپــرداز)  «مرچندآیــزر»  و 
هایپرمارکت ها فعالیت می کنند. کارمندان یا استف ها 
که نیروی خود هایپرمارکت ها هســتند، پس از مدتی 
می تواننــد مراحــل ارتقای شــغلی را به ســینیور، 
ســوپروایزر، مدیر بخش و مدیــر دپارتمان طی کنند. 
این نوع از کارمندان نســبت بــه دو نوع دیگر جایگاه 
بهتری دارند. نیروهای مرچندآیزر یا بازارپرداز از طرف 
شرکت های پخش در هایپرمارکت ها مشغول به کار 
هســتند و حقوق و بیمه خود را از طرف شرکت های 
پخش دریافــت می کنند. بااین حال، ایــن کارکنان در 
طول ســاعات کار در اختیار هایپرمارکت ها هستند و 
شــیفت کاری و مرخصی آنان نیز به دســتور مدیران 
هایپرمارکت تعیین می شــود. این نوع از نیروهای کار 
به همین دلیــل معمولا از حمایت برخوردار نیســتند 
و حقــوق کارشــان قربانــی قواعــد و قراردادهای 
بزرگ شــرکت های پخش و هایپرمارکت ها می شود، 
به گونه ای که انتظار حمایت از ســوی شــرکت های 
پخــش برای این نــوع از کارکنان انتظــاری رؤیایی و 
امکان ناپذیــر اســت. پروموترها 
طریــق  از  تبلیغ کننــدگان  یــا 
وارد  تبلیغاتــی  شــرکت های 
هایپرها می شوند. این نیروها نیز 
که به صورت پروژه ای مشــغول 
به دلیــل  می شــوند،  کار  بــه 
ماهیت شغلی شــان از حقوقی 
مانند مرخصی محروم هســتند 
و در فروش هــای ویــژه ماننــد 
حراج های فصلی بیشترین فشار 
نیروها  این  را متحمل می شوند. 
نیــز مانند دو گــروه دیگر تحت 
فشــار قوانینــی هســتند که در 
این مراکز فروش حاکم اســت و 
تفتیش بدنــی در هنگام ورود و 

خروج یکی از این فشارهاست. 
 تفتیش همیشگی

تفتیش در هنگام ورود و خروج از محل کار، یکی از 
مراحل جدایی ناپذیر کار در برخی از هایپرمارکت های 
شــهر تهران است که قوانین ســرمایه گذاران خارجی 
خود را اجرا می کنند. اســتفاده از تلفــن  همراه حین 
کار ممنوع اســت و به همین دلیل قبل از تفتیش بدنی 
بــه نگهبانی تحویل داده می شــود. ســپس کارکنان 
در صف های طولانی به انتظار می ایســتند تا توســط 
نگهبانــان بازرســی بدنی شــوند. ایــن تفتیش بدنی 
کــه معمولا با لمس همه قســمت های بدن توســط 
نیروهای حراست همراه است، گاهی تا درآوردن گیره 

موی سر یا چنگ زدن میان موها پیش می رود.
یکــی از کارکنــان این مراکز دراین باره به «شــرق» 
می گوید: «ما همیشــه استرس دیررســیدن به سطح 
فروش را داشــتیم. بــه خاطر همین بخشــی از زمان 
اســتراحتمان در صف هــای ورود و خــروج تفتیش 
می گذشت، چون اگر حتی یک دقیقه دیر می رسیدیم، 
جریمه می شــدیم. برخورد نیروهای حراســت گاهی 
واقعا زننده بود. از گشــتن لباس تا چنگ زدن به موها 
یا تکان دادن آنها برای پیداکردن اجناســی که ممکن 
بود ما بدزدیم. اصــولا ما دزدهای بالقوه ای بودیم که 
باید به دقت بازرســی می شــدیم». کارکردن در چنین 

شــرایطی یک آســیب جدی دیگر را که در کارگاه ها و 
کارخانه های با فشار کار بالا رایج است، به کارکنان این 

مراکز وارد می کند و آن، افتادن در دام اعتیاد است. 
 دوپینگ برای ایستادن

مصــرف مواد مخدر برای تحمل وضعیت در میان 
کارکنان این مراکز امری نادر نیســت. استفاده از مواد 
محرک، داروهایی مانند ترامادول توســط کارکنان نیز 
در موارد متعدد گزارش شــده و به جزئی جدانشدنی 
از کارشان تبدیل می شود. یکی از کارکنان این مراکز که 
سابقه مصرف ترامادول را در دوران کارش در این مراکز 
دارد، به «شــرق» می گوید: «اولین بار به پیشنهاد یکی 
از دوســتانم با ترامادول آشنا شــدم. نصف یک قرص 
را به من داد و نیم ســاعت بعد انگار خوشــبخت ترین 
آدم روی زمیــن بودم. دیگر دردهای زانو و کمرم را که 
جزء جدانشدنی زندگی ام شده بود، حس نمی کردم و 
ســرخوش بودم. از آن روز به بعد مصرف ترامادول را 
شــروع کردم اما برای حفظ این بی دردی مجبور بودم 
دوز مصرفــم را بالا ببرم. در آخریــن ماه های کارم در 
آنجــا روزی یــک ورق ده تایی ترامــادول می خوردم، 
همســرم ترکم کرده بود و تنهــا چیزی که برایم مانده 

بــود، حقوق ۱۰ هزار تومان در ســاعتی 
بود که بیشــتر از درآمد دوســتانم بود. 
شاید اگر دچار تشــنج نمی شدم و کارم 
به بیمارســتان و بعد مرکــز ترک اعتیاد 
نمی کشــید، امــروز زنده نبــودم. الان 
فقط خوشــحالم که آن دوره گذشــته 
اما نه همســرم به من برگشت، نه چند 
سال از بهترین ســال های عمرم به من 
برمی گردد». آمار طلاق در میان کارکنان 
برخی از این مراکز نیز بســیار بالاســت. 
دراین باره  نتایج تحقیقی  تاکنون  اگرچه 
منتشر نشده اما چنان که کارکنان فعلی 
و سابق برخي از این مراکز نقل می کنند، 
به هم خوردن روابط عاطفی و زناشویی 
به دلیل شــرایط کار در این مراکز امری 

معمول است. 
 برای نجات انسان

هیچ کدام از کارکنان ســابق یا فعلی 
این مراکز فروش در گفت وگو با «شرق» 
به سؤال ما درباره تجربه روبه روشدن با 
بازرسان اداره کار پاســخ مثبت ندادند. 
هیچ کدام از آنها هرگز ســازوکاری برای 
اعتــراض به وضــع کاری خــود ندیده 
بودنــد و از حقــوق قانونی خود نیــز بی اطلاع بودند. 
مدارک شناســایی ایــن کارکنان تــا هنگامی که کارت 
پرسنلی هایپرمارکت را دراختیار دارند، در گرو حراست 
این مراکز اســت و شانس تشــکیل صنف یا سندیکایی 
که بتواند از حقوق ایــن کارکنان دفاع کند نیز در عمل 
وجــود ندارد. اگرچه موافقان چنین رفتاری با پرســنل 
هایپرمارکت هــا معتقدند بدون وجــود نظم نمی توان 
چنیــن مجموعه عظیمــی را اداره کرد امــا نگاهی به 
وضعیــت این کارکنان نشــان می دهد آنچــه در اینجا 
برای نظم فدا می شــود، مجموعه ای از صفاتی است 
که ما را تبدیل به «انســان» می کند. در چنین شرایطی 
می تــوان گفــت پایان دادن بــه وضعیت غیرانســانی 
کارکنــان هایپرمارکت ها، نه تنها وظیفــه وزارت کار و 
دیگر دستگاه های مسئول یا گردانندگان این مراکز بلکه 
وظیفه یکایک مشتریانی اســت که هرروز از این مراکز 
خرید می کننــد و احتمالا هرگز متوجه نمی شــوند در 

نزدیکی شان چه اتفاقی در حال رخ دادن است. 
«شرق» درصدد اســت در گزارش بعدي به چرایي 
تدوین این نوع قوانین کار به گفت وگو با مســئولان این 

هایپرمارکت ها بپردازد.

کارگر یکی از هایپرمارکت های 
تهران دراین باره می گوید: «فشار 

جسمی و استرس کار در هایپرمارکت 
وحشتناک است. نیروهای بخش 

فروش، حق نشستن  یا تکیه دادن 
در ساعات کار را ندارند و ترفندی که 
معمولا استفاده می کنیم، این است 
که به بهانه برداشتن یا جمع کردن 

چیزهایی که روی زمین ریخته، چند 
لحظه می نشستیم و دستمان را روی 
کالا می گذاشتیم و اگر کسی نگاهش 

به ما می افتاد بلند می شدیم


